
 

  یسعد شاعر:                                                                                 یمثنو :قالب شعر                      

آثار: بوستان، گلستان   

 :اول تیب

ديزبان آفر درانسخن گفتن        ديکه جان آفر یيبه نام خدا  

 .ددا اديو حرف زدن را به او  دیکنم که به انسان جان بخش یآغاز م يیسخن را با نام خدا :نثر روان 

 :دوم تیب

  ريخطابخش پوزش پذ ميکر            ریدستگ ةخداوند بخشند

      ردیگیم دهيناد: کسی که اشتباه ما را خطا بخش             هبخشند :ميکر                مددکار ،گرياري :ریدستگ

  پوزش : قبول کنندة عذر وريپوزش پذ 

 .می پذيردرا  شیعذرخواه ،ردیگیم دهيرا ناد شيو خطاها کندیم یاريکارها که انسان را در یوندخدا :نثر روان

             از کمک کردن  هيکنا          : کردن یریدستگ 

   يیواج آرا «ش»ف حر يی،واج آرا« ِ -»ی  صدا           :تکرار 

  :سوم تیب

آدم و مرغ و مور و مگس یبن و کس        زیپرستار امرش همه چ  

         انسان: آدم یبن                                    فرمانبر :پرستار

.و امر خداوند هستندفرمانبردار دستور  ایهمه موجودات دن :نثر روان   

  ایدن موجودات و مرغ و مور و مگس: منظورتمام آدم یبن

  :چهارم بیت

تخت زد را به خاک اندر آرَ یکي        را به سر برنهد تاج بخت یکي  

یخوشبختو اقبال  بخت:   

.رساندیم یو خوار یکند و هر کس را که بخواهد به پستیخداوند هرکس را بخواهد خوشبخت م :نثر روان  

داشتن    بزرگ و از خوشبخت کردن  هيکنا           :تاج بر سر نهادن  

   کردن راوخ پست واز  هيکنا          : از تخت به خاک آوردن 

 

 1 ستایش جان آفريد به نام خدايی که   



 

  :پنجم بیت

لیآب ن زبر آتش برد  یگروه           لیبر خل آتشیند گلستان کُ  

کند و فرعون و گروهش را با غرق کردن در گلستان تبديل می خداوند آتش را برای حضرت ابراهیم بهنثر روان: 

 آب رود نیل به آتش جهنم می اندازد.

و  در آتش توسط نمرود میانداختن حضرت ابراه یاشاره به ماجرا تیب نيا »    میلقب حضرت ابراه :لیخل  

«عبور حضرت موسی و يارانش از رود نیل دارد   

  :ششم تیب

ز سر یبزرگان نهاده بزرگ         ش بریگبه درگاه لطف و بزر  

کنند. می و تواضع یکنند و فروتنیخود را فراموش م یتمام بزرگ ،در برابر خداوند ایهمه بزرگان دن :روان نثر   

بزرگی از فراموش کردن هيکنا           :ز سر ینهاده بزرگ   

 :هفتم تبی

تشیه ماهنفرومانده از کُ          تشیبر اله فقجهان مت  

ذات ،قتیحقنه: کُ     ت   اذ ،قتیحق :تیماه        : ناتوان   فرومانده   يی         خدا :تیاله            متحد  :متفق   

و ذات خداوند ناتوان  قتیاما در شناخت حق کنندمی اعتراف و اقرار خداوند ة مردم دنیا به وجودهم ن:روا نثر 

  .هستند

یچارگیو ب یاز ناتوان هيناک           :فرو ماندن                     ایمردم دن ،انسان ها ن: منظورجها  

 :تمشه تبی

  افتیجمالش ن یبصر منتها          افتیجلالش ن یاورامبشر 

يینایب صر:ب         و شُکوه      یبزرگ :جلال                 باشد یزیت چشآنچه در پ :ماورا              انسان ر:بش  

يیبايز :جمال                    آخر ،انيپا :منتها  

و جمال  یدر شناخت بزرگ انسان ».کند ینم دایاز خداوند پ باتريبزرگتر و ز در تمام موجودات، انسان :روان نثر

«ناتوان است خداوند  

 :منه تبی

یحاصل کن جيبه تدر يیصفا   ی           دل کن ةنيیمل در آتأ  

.شودیپاک مها از آلودگی توجود مک کم ی،دل و درون خود توجه کناگر به  :روان نثر   
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« است نهيدل مانند آ»  هیتشب           :دل ةنيیآ  

 :مده تبی

  یمصطف یتوان رفت جز بر پ       که راه صفا یحال است سعدمُ

  (ص)حضرت محمد لقب  ی:مصطف                                  ممکن ریغ :محال

.ستا )ص(از حضرت محمد یرویپ، هایآلودگو پاکی از به صفا  دنیرس یبرا ی، تنها راهسعدای  :روان نثر  
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 رپو نیام صریق شاعر:                                                                      مثنوی :شعر قالب                      

 ناگهان یهانهآي پرستو، قول رود، به مثل چشمه مثل، تنفس صبح ،آفتاب یدر کوچه ها :آثار 

 :اول تیب

 هاای دارد میان ابرکردم خدا                    خانهپیش از اينها فکر می

 پیش از اينها: در گذشته

 .ها داردرای در میان ابکردم که خدا، خانهدر گذشته فکر می نثر روان:

  :دوم تیب

 ها                    خشتی از الماس و خشتی از طلامثل قصر پادشاه قصه

    خشت: آجر

 اش از الماس و طلاست.های خانهها، آجرمانند قصر پادشاه قصه نثر روان:

 خانة خدا به قصر پادشاه           :تشبیه

 :سوم تیب

 بر سر تختی نشسته با غرور               های برجش از عاج و بلور     پايه

 رودای تزيینی به کار مییعاج: استخوان فیل که گران قیمت است و در ساختن اش                       پايه: ستون   

 های کاخش از جنس عاج و بلور است و خودش با غرور کامل روی تخت پادشاهی نشسته است.ستون نثر روان:

 :چهارم تیب

 اه، برق کوچکی از تاج او                    هر ستاره، پولکی از تاج اوم

های روی تاج ای يکی از پولککردم ماه، درخشش کوچکی از تاج خداوند است و هر ستارهفکر می نثر روان:

 اوست.

 :پنجم تیب

 اشاش                    سیل و طوفان، نعرة توفندهرعد و برق شب، طنین خنده

 توفنده: غوغا کننده، ويران کننده                                                       طنین: صدا، آواز                    

کردم و حوادثی مثل سیل و طوفان را های خداوند تصور میصدای رعد و برق شبانه را، صدای خنده نثر روان:

 دانستم.صدای عصبانیت و خشم او می
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  :ششم تیب

 کس را در حضورش راه نیستکس از جای او آگاه نیست                    هیچهیچ

 داند جای او کجاست و هیچکس اجازه ندارد به حضور او برود و او را ببیند.هیچکس نمی نثر روان:

 :هفتم تیب

 یناش در آسمان، دور از زمرحم بود و خشمگین                    خانهآن خدا بی

 اش در آسمان و دور از زمین بود.کردم، بی رحم و خشمگین بود و خانهآن خدايی که من تصور می نثر روان:

 :هشتم تیب

 بود، اما در میان ما نبود                    مهربان و ساده و زيبا نبود

 آن خدا وجود داشت اما در بین ما نبود. مهربان و ساده و زيبا نبود. روان: نثر

 :نهم تیب

 در دل او، دوستی جايی نداشت                    مهربانی هیچ معنايی نداشت

 دانست.دوستی برايش بی معنی بود و مهربان بودن را نمی نثر روان:

 :دهم تیب

 هاپرسیدم از خود از خدا                    از زمین از آسمان از ابرهرچه می 

 پرسیدممورد خدا، آسمان و زمین می هرچه از ديگران در نثر روان:

 :ازدهمي تیب

 جو از کار او کاری خطاستوگفتند: اين کار خداست                    پرسزود می

 خطا: اشتباه

گفتند: اين قسمت و حکمت است و پرسیدن در مورد کارهای خداوند، نادرست و اشتباه سريع می نثر روان:

 است.

 :دوازدهم تیب

 ر نماز و در دعا                    ترس بود و وحشت از خشم خدانیت من د

 نیت: قصد، هدف

 نیت و قصد من از خواندن نماز و دعا، تنها در امان ماندن از خشم او بود. نثر روان:
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 :زدهمیس تیب

 پیش از اينها، خاطرم دلگیر بود                    از خدا در ذهنم اين تصوير بود

 در گذشته تصوير خوبی از خدا نداشتم و ناراحت بودم :نثر روان

 :چهاردهم تیب

 تا که يک شب دست در دست پدر                    راه افتادم به قصد يک سفر

 تا اينکه يک شب همراه با پدرم به قصد سفر به راه افتاديم. نثر روان:

  :پانزدهم تیب

 ای ديديم خوب و آشناخانه   در میان راه، در يک روستا                 

 ای خوب و آشنا ديديم.در میان راه در يک روستا، خانه نثر روان:

 :شانزدهم تیب

 زود پرسیدم: پدر، اينجا کجاست؟                    گفت: اينجا خانة خوب خداست

 ت.زود از پدرم پرسیدم: اينجا کجاست؟ پدرم گفت: اينجا خانة خوب خداوند اس نثر روان:

 :هفدهم تیب

 ای خلوت نمازی ساده خواندشود يک لحظه ماند                    گوشهگفت: اينجا می

 ای خلوت، نماز خواند.شود  برای لحظاتی توقف کرد و در گوشهپدرم گفت: اينجا می نثر روان:

 :هجدهم تیب

 گويی تازه کردبا وضويی دست و رويی تازه کرد                    با دل خود گفت و 

 با وضو گرفتن، آبی به دست و صورت خود بزنیم و با خودمان، خلوت و گفتگو کنیم. نثر روان:

 :نوزدهم تیب

 اش اينجاست؟ اينجا در زمین؟گفتمش: پس آن خدای خشمگین                    خانه

 و در روی زمین خانه دارد؟اش اينجاست؟ به پدرم گفتم: پس آن خدای خشمگین و عصبانی، خانه نثر روان:
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 :ستمیب تیب

 هايش از گلیم و بورياستگفت: آری خانة او بی رياست                    فرش

 بافند                       گلیم: نوعی فرشبوريا: حصیری که از نی می               بی ريا: ساده، بدون ناپاکی         

نیز چیزی جز گلیم و حصیر  های اين خانه. خانة خدا ساده و بدون ناپاکی است. فرشپدرم گفت: بله نثر روان:

 نیست.

 :و يکم ستمیب تیب

 مهربان و ساده و بی کینه است                    مثل نوری در دل آيینه است

 خداوند، مهربان و ساده و بی کینه است و مانند نوری در دل آيینه است. نثر روان:

 «تشبیه شده است خداوند به نور» تشبیه            :ری در دل آيینه استمثل نو

 :و دوم ستیب تیب

 عادت او نیست خشم و دشمنی                    نام او نور و نشانش روشنی

 اش روشنايی است.خداوند دارای خشم و دشمنی نیست و نام او نور و نشانه نثر روان:

 قرآن: الله نور کل نوربه آية دارد اشاره بیت، 

 :ومسو  ستیب تیب

 تازه فهمیدم خدايم اين خداست                    اين خدای مهربان و آشناست

 تازه متوجه شدم که خدای من، اين خدا است که خوب و مهربان و آشنا است. نثر روان:

 :مچهارو  ستیب تیب

 ترگ گردن به من نزديکتر                    از ردوستی از من به من نزديک

هايش تر است و حتی از رگ گردن هم به بندهخداوند مانند دوستی است که از خودم به من نزديک نثر روان:

 تر است.نزديک

 تريم.اشاره دارد به آية قرآن: نحن اقرب الیه من حبل الوريد: ما از رگ گردن به او نزديک بیت،

 :مپنجو  ستیب تیب

 ريا، با اين خدا                    دوست باشم، دوست، پاک و بیاين توانم بعد ازمی

 توانم با اين خدا، دوست باشم و يک دوستی پاک و بی ريا داشته باشم.از اين به بعد می نثر روان:
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 ترين پرندگان در آفرينش، طاووس است.از شگفت انگیز مثال:

 

 

 مثال: به نام خداوند جان آفرين                    حکیم سخن در زبان آفرين

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادآوریدانش ادبی: 

های کتاب که شعر فیه نباشد. به تمام متننثر: سخنی است که دارای وزن و قا

 شود.نیستند، نثر گفته می

 

8 

 شود.نظم: سخنی است که دارای وزن و قافیه باشد. به تمام شعرها، نظم گفته می

 

 و ادبی زبانی جملة 

 کند.و بدون زيبايی های ادبی بیان می  جمله زبانی: جمله ای است که مقصود و منظوری را ساده

 شید طلوع کرد.مثال: خور

جمله ادبی: جمله ای است که مقصود و منظوری را زيبا، تاثیر گذار و همراه با آرايه های ادبی بیان 

 می کند.

 مثال: صبحگاهان، خورشید خانم از پشت کوهها به مردم شهر سلام کرد.

 مثال بیشتر:

 نه های الماس از آسمان بر زمین ريخت.ادبی:  قطرات باران مانند دا          زبانی: باران از آسمان می بارد.

 ادبی: چهره ی دوستم مانند گلهای بهاری زيباست.    زبانی: دوستم زيبا است.               
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آيند، هم وزن و هم آهنگ هستند و در حرف يا حروفی با هم به کلماتی که در انتهای هر دو مصراع می :قافیه

 آيد.یه معمولا قبل از رديف در شعر میگويند. قافمشترک هستند، قافیه می

 مثال:

 کنی حاصل کنی                    صفايی به تدريج  دلتامل در آيینة 

 است « ل » اند، حرف مشترک آنها : قافیه هستند زيرا دارای آهنگ هستند، در انتهای مصراع آمدهدل و حاصل

  سفرقصد يک راه افتادم به          پدر تا که يک شب دست در دست 

 است « ر » اند، حرف مشترک آنها دارای آهنگ هستند، در انتهای مصراع آمده: قافیه هستند زيرا پدر و سفر

 

ای است که در گويند. رديف کلمهبه کلماتی که دقیقا مثل هم باشند و بعد از قافیه بیايند، رديف می رديف:

 شود.پايان دو مصراع، تکرار می

 مثال:

 : رديف {نیست}  نیستهیچکس را در حضورش راه                      نیستای او آگاه هیچکس از ج

 : رديف {تازه کرد}  تازه کردبا دل خود گفت و گويی                     تازه کردبا وضويی دست و رويی 

 

 تواند رديف نداشته باشد.نکته:گاهی يک شعر يا يک بیت می

 مثال:

   روشنینام او نور و نشانش                     شمنیدعادت او نیست خشم و 

  « اين بیت، رديف ندارد»   قافیه هستند. دشمنی و روشنی:  

 

 

 

 قافیه و ردیف

 



 

   یریابوالقاسم قش«   هیریقش ةرسال» برگرفته ازکتاب                        ساده و روان :نثر                   

  

از راه  یرا بودند که مسافردشت سرگرم چَ گوسفندان در .ردگوسفندان اربابش را به صحرا بُ یغلام یروز 

رسید و با ديدن انبوه گوسفندان به سراغ آن غلام ) چوپان( رفت و گفت: » از اين همه گوسفندانت، يکی را به 

«.من بده  

ارباب: صاحب،ريیس                         انبوه: زياد،فراوان                   غلام: خدمتکار     

روزی خدمتکاری گوسفندان صاحب خود را برای چرا به صحرا برده بود. وقتی گوسفندان مشغول چرا روان:  نثر

بودند مسافری از راه رسید و با ديدن آن همه گوسفند ، پیش خدمتکار رفت و گفت: از اين همه گوسفند يکی 

 را به من بده

چوپان گفت: نه نمیتوانم اين کار را بکنم؛ هرگز!  مسافر گفت: يکی را به من بفروش چوپان گفت: گوسفندان از 

 آنِ من نیست« مرد گفت: » خداوندش را بگوی که گرگ بِبُ رد « غلام گفت: » به خدا چه بگويم       

   خداوند: صاحب

نثر روان: چوپان گفت: من نمی توانم اين کار را بکنم؛ هرگز! مسافرگفت: پس يکی را به من بفروش چوپان گفت: 

گوسفندان مال من نیست. مرد گفت: به صاحب گوسفند بگو يکی را گرگ برده است.غلام گفت: به خدا چه 

                                                                                                                                                          !بگويم؟

 اعمال ما است. اشیم و بدانیم که خدا شاهدب تاکید حکایت بر این است که همیشه و در همه حال امانتدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؟ميبه خدا چه بگو
 10 حکایت


